
 33ـ45 ، صفحات1398 پائیز، 19 ، شمارهپنجمسال علوم سیاسی،  پژوهی، مجله دانشکده حقوق و فصلنامه دولت

  :8531قانون اساسی  مبناي اصلاح
 تعمل حقوقی يا سياسی مل

 ( 91/10/0931تصویب: تاریخ ـ  10/10/0931)تاریخ دریافت: 

 8عليرضا دبيرنيا

  چکيده

در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو ( تملـ  ت )دولتمل ماهیت عمل
در  این صلاحیتشود: در رویکرد حقوقی؛  دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده می

صلاحیت شود اما در رویکرد سیاسی؛  چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف می
حکومت شود و قدرت  قانون اساسی در نظر گرفته می نوان بنیانبه ع مورد نظر

 گیرد.  ت نشأت میمنحصراً از اراده سیاسی مل
نای بر مب 0901شورای بازنگری قانون اساسی در سال ظاهر امر این است که 

تشکیل و به « قانون اساسی اراده سیاسی ملت در جایگاه بنیان»نظریه سیاسی 
ساساً هیچ ا، 0931در قانون اساسی  زیرات پرداخت د نظر ملاصلاحات مور

هدف  بینی نشده بود. ت در اصلاح قانون اساسی پیشحقی مبنی بر اختیار مل
ت در ایجاد و اصلاح قانون هش این است که مبانی نظری صلاحیت ملاصلی پژو

تواند به عنوان  اساسی مورد بررسی قرار گیرد ضمن این که نتایج این تحقیق می
صورت ه روش تحقیق ب های سیاسی دولت در ایران مطرح شود. از نظریهیکی 

قانون اساسی سال »پژوهش این است که  پرسشتحلیلی است و  ـ توصیفی
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این ؟ «بر کدام مبنا و نظریه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است 0931
ت قانون اساسی از بنیانی به نام اراده سیاسی مل تئوری قابل طرح است که

  .یابد اعتبار می
 ت، اراده سیاسیاندوم، اصلاح، ملقانون اساسی، رفر ي:کليدگان واژ
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 مقدمه 

شود که اساساً مجلس موسسان و دولت،  بر این نکته تأکید میدر عصر جدید، 
شأنی جهت وضع حقوق اساسی ندارند بلکه نسبت به تبیین و تضمین آن در 

مفهومی مدرن و نمایند. بر همین مبنا،  قانون اساسی و سایر مقررات اقدام می
فراهنجاری از حقوق اساسی قابل طرح است؛ در راستای تضمین حقوق و 

حقوقی مناسب، از  ـ ساختارهای سیاسی های بنیادین شهروندان، ایجاد آزادی
ننده است به نحوی که در یک ساختار ناکارامد، از حق کعناصر کلیدی و تعیین 

تعیین سرنوشت ملّت تنها نامی بیش باقی نخواهد ماند، هرچند قانون اساسی 
بایست به نحوی  باشد. بر همین اساس، ساختارها می ملّتبرآمده از آرای 

طراحی شوند تا اراده ملّت از مجاری مختلف قابل انعکاس باشد. بدیهی است 
ها  بات به تنهایی قادر نیست تا حضور مؤثر شهروندان را در تمامی عرصهانتخا

های نظام سیاسی از طریق  تضمین نماید بویژه این که امکان ارزیابی بنیان
ان یکی از مجاری تواند به عنو رسی میپ انتخابات عادی وجود ندارد لذا همه

تا ضمن مشارکت  ت در مسائل کلان جامعه به کار گرفته شودانعکاس اراده مل
 عمال شود.ت امستقیم مردم در اداره امور کشور، هرگونه اصلاح مورد نظر مل

در این فرض، رفراندوم به عنوان روشی برای تبدیل آرای مردم به قدرت 
شود. نکته قابل توجه این است که ایجاد نظام سیاسی  سیاسی در نظر گرفته می

سیاسی اه است، به انحلال نظام جدید که معمولاً با یک انقلاب سیاسی همر
ت، د. در این وضعیشو منتخب مردم منجر می پیشین و تأسیس مجلس مؤسسان

ارکت آنان در تأسیس نظام سیاسی حق تعیین سرنوشت مردم از طریق مش
 گردد. عمال و قانون اساسی به عنوان مولود اراده مردم تلقی میا

س مؤسسان، قانون اساسی و ت در تأسیس مجلن این است که اقدام ملییق قدر
از یک نظام سیاسی از آثار سیاسی و حقوقی متعددی در جامعه برخوردار است. 

ت ملّت در چهارچوب یک نظام حقوقی محافظت سو ضرورت دارد تا از حاکمی
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شود تا درخواست بازنگری قانون اساسی، متأثر از احساسات زودگذر حکومت 
بینی شرایط  کان نیز وجود دارد که پیشیا ملّت نباشد. از سوی دیگر این ام

اسی، به ابزاری در راستای محدودیت حق تعیین سخت در اصلاح قانون اس
عمل  تی تبدیل شود. در این میان، ماهیهای بعد ت و نسلسرنوشت یک مل

حقوقی یا ـ ت در ایجاد قانون اساسی با توجه به یکی از دو رویکرد عمده مل
عمال حق تعیین دنبال آن، آثار خود را بر نحوه ا شود و به تعیین میـ  سیاسی

های بعدی بر جای خواهد گذاشت. در این پژوهش، دو  سرنوشت ملّت و نسل
در رویکرد حقوقی، ایجاد قانون ـ  اولگیرد؛  فرض عمده مورد بررسی قرار می

شود به نحوی که اراده ملّت  اساسی به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می
چهارچوب یک نظام حقوقی قابل انعکاس است. در این فرض،  منحصراً در

های ملّت معمولاً از طریق یک نظام حقوقی صورت  تعیین حقوق و آزادی
ت در ایجاد قانون اساسی به در رویکرد سیاسی، ماهیت اقدام ملـ  ؛ دومپذیرد می

شود به نحوی که نظام حقوقی به عنوان  عنوان عمل سیاسی در نظر گرفته می
گردد. بدیهی است پذیرش و  یکی از مجاری انعکاس اراده ملّت تلقی می

حق تعیین سرنوشت  ز دو دیدگاه، بر کیفیت و نحوه اعمالشناسایی هر یک ا
 ملتّ مؤثر است. 

ت ایران، اعتبار یافته که با تأیید مل 0901و  0931های  قوانین اساسی سال
در عصر حاضر، جایگاه اراده  های قابل توجهی برخوردار است. است، از ظرفیت

ر ها در ایجاد قدرت سیاسی از مسائل مهم و تعیین کننده است و اعتبار ه تملّ
ت در رفراندوم قانون اساسی و انتخابات حکومت با چگونگی تأثیر آرای مل

ها نه تنها به عنوان یک   شود. شناسایی این جایگاه برای ملّ مختلف سنجیده می
در آنان الملل مطرح است، بلکه جایگاه آرای  عرصه بینویژگی دموکراتیک در 

الملل  اعتباربخشی به حکومت به عنوان یک اصل بنیادین از سوی نظام بین
حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. این ویژگی توسط مقنن اساسی 

بینی شده است اما تحلیل قانون اساسی در چهارچوب  برای ملّت ایران پیش
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ای است که بصورت جامع و تحلیلی به آن پرداخته نشده  ، مسئلهحقوق عمومی
 است.

حقوقی، تحلیلی از قانون ـ  با توجه به جایگاه اراده ملّت در ایجاد نظام سیاسی
ت در ماهیت عمل مل ؛گردد اساسی و مبتنی بر مبانی حقوق عمومی ارائه می
ت ا تلقی اراده ملار است زیرایجاد قانون اساسی از اهمیت قابل توجهی برخورد

به عنوان یک عمل حقوقی یا سیاسی، واجد آثار متفاوتی است. در این تحقیق، 
مفروض این است که یکی از دو رویکرد حقوقی یا سیاسی در ایجاد قانون 

س قرار گرفته است. سلامی ایران مورد توجه قدرت مؤساساسی جمهوری ا
و مبنای اصلاح آن در  0931رسد اعتبار قانون اساسی سال  بنابراین بنظر می

ای استوار است که به یکی از دو دیدگاه مورد اشاره  بر نظریه 0901سال 
جمهوری  0931قانون اساسی سال »پژوهش این است که  پرسشوابسته است. 

؟ «اسلامی ایران بر کدام مبنا و نظریه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است
اساسی در قالب  ود و کتب مختلف حقوقپیشینه تحقیق در چند مقاله محد

تدوین یافته است اما این مفهوم بصورت جامع و « سمفهوم قدرت مؤس»
آمده « کاوشی در مبانی حقوق اساسی مدرنـ  قدرت مؤسس»تحلیلی در کتاب 

است. موضوع این تحقیق که بصورت تحلیلی و با رویکردی نوین به بررسی 
پرداخته است، در هیچ یک از « یرانمفهوم قدرت مؤسس در حقوق اساسی ا»

تحلیلی، دو ـ  پژوهش بصورت توصیفیاین مقالات و یا کتب اشاره نشده است. 
رویکرد مختلف حقوقی و سیاسی را در فرایند ایجاد و اصلاح قانون اساسی 

تا این مفهوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  دهد میمورد بررسی قرار 
 .گیردقرار مورد تطبیق و تحلیل 

ت در که ابتدا جایگاه و ماهیت عمل مل ساختار پژوهش به این ترتیب است
گیرد. در  مرحله ایجاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می

حقوقی ـ  ادامه بحث، منشأ قدرت سیاسی و رابطه آن با ساختارهای سیاسی
 0931گردد تا مبنای اعتبار قانون اساسی  نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین می
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های مندرج  مندی از نتایج و استدلال از آن استخراج شود. در مرحله بعد، با بهره
در مرحله ایجاد قانون اساسی، جایگاه و ماهیت عمل ملّت در اصلاح قانون 

 شود. میپژوهش پاسخ داده  پرسشگیرد و به  اساسی مورد بررسی قرار می

 تعمل حقوقی مل ويب قانون اساسی؛فرايند تص. 8

ت در تأسیس قانون اساسی به عنوان یک ر این دیدگاه؛ مجموعۀ اقدامات ملد
گردد اما عمل حقوقی در  حقوقی تلقی میـ  عمل حقوقی یا یک اقدام سیاسی

ملّت منحصراً در چهارچوب یک نظام  ایگاه برتری قرار دارد و صلاحیتج
رض، اراده ملّت در قالب یک عمل حقوقی به شود. در این ف حقوقی تعریف می

پردازد و نظام حقوقی در عالیترین سطح نسبت به  تأسیس قدرت سیاسی می
است که پس از  صورت این بهظاهر در گیرد. از یک سو  عمل سیاسی قرار می

ت برتری خواهد کار عمل حکومت بر اراده سیاسی ملایجاد قانون اساسی، ابت
های مردم  اختاری حقوقی، حقوق بنیادین و آزادیبینی س داشت و با پیش

یابد. از سوی دیگر شناسایی  منحصراً در قالب یک نظام حقوقی انتظام می
ت از این ظرفیّت برخوردار است که به ری نظام حقوقی بر اراده سیاسی ملبرت
ت منتهی گردد به نحوی که حقوق و سیاسی مل هری نظام حقوقی بر ارادبرت

ت از طریق یک نظام حقوقی تعریف شود. در این صورت، نظام های ملّ آزادی
ت را در قالب یک برخوردار است تا ارادۀ سیاسی مل حقوقی از این ظرفیّت

مندی از یک  ساختار حقوقی انتظام بخشد. در این فرض، نظام سیاسی با بهره
نظام حقوقی به عنوان معیاری انحصاری در روابط میان مردم و حکومت، به 

پردازد زیرا بدون وجود نظم مبتنی  ها می ظیم قدرت سیاسی و حقوق و آزادیتن
ت وجود ندارد. های مل بر نظام حقوقی، امکان تحقق و تضمین حقوق و آزادی

هدف اصلی نظام حقوقی در این دیدگاه، تثبیت نظم و قدرت سیاسی است و در 
ا نظام حقوقی باشد بلکه تواند فراتر و یا در تعارض ب ای نمی این راستا هیچ اراده

گیرد که در مطابقت با نظام حقوقی مستقر باشد.  ای مورد شناسایی قرار می اراده
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ت س است و ملنسل مؤس هون اساسی ناشی از ارادقان اًدر این صورت، ظاهر
ها و مبانی  تصمیم گرفته است تا با ایجاد یک قانون اساسی سخت، از آرمان

ت در های مل . در این دیدگاه، صلاحیتکندظت بنیانگذاران نظام سیاسی حفا
زمان تأسیس قدرت سیاسی قابل توجه است و پس از استقرار قدرت سیاسی در 
جامعه، نظام حقوقی عملاً به منبع انحصاری در تشکیل و راهبری قدرت سیاسی 

در این رویکرد، این سؤال مطرح . (00ـ  00 :0939 گردد )دبیرنیا، تبدیل می
های  های نسل قانون اساسی چگونه قادر است تا زمینۀ ظهور دیدگاهشود که  می

بعدی را طوری فراهم کند که با اصول قانون اساسی نخستین سازگار باشد 
(Saur, 2006: 7)های مجلس  اصلاح قانون اساسی در چهارچوب دیدگاه ؟

 مؤسّسانِ نخستین معمولاً بر این فرض استوار است که تثبیت قواعد حقوقی در
های قانونی در ادارۀ  های معین با محدودیّت گردد تا روش می جامعه موجب

نهادهای سیاسی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد. وجود قواعد حقوقی به افزایش 
شود و تکالیفی را بر  های سیاسی منجر می میزان شفافیّت و پاسخگویی در نظام

ت کنند. این فعالیّ کند تا در چهارچوب معینی اشخاص و نهادها تحمیل می
گردد و قدرت  عمال نهادها و اشخاص میخصوصیّات موجب وجاهت ا

 کند می  شهروندان را تقویت
(Bellamy, 2007: 228) .  

باید کسب  پرسی قانون اساسی این اطمینان در این رویکرد، از یک سو در همه
 گیرد سان اولیه مورد حمایت و تضمین قرار میمجلس مؤس هشود که اراد

(Flinder, 2010: 218).  از سوی دیگر این نظریه بر حفظ چهارچوب یک
نظام حقوقی در هرگونه رفراندوم توجه دارد زیرا تلاش بنیانگذاران قانون 
اساسی برای تأمین یک چهارچوب حقوقی جامع برای دولت، بطور طبیعی به 

خواهد شد تا از اسی تلقی بینی ابزارهای لازم در حمایت از قانون اس مفهوم پیش
تمام یا در راستای این هدف معمولاً  لغا یا اصلاح محفوظ باقی بماند.تبعات ا

شوند به نحوی که هرگونه  ت ثابتی قرار داده میتعدادی از قواعد در وضعی
 های دشوار خواهد بود تلاش برای اصلاح، منوط به گذر از فرآیندها و آیین
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.(Barnett, 2011: 10) این  ،نخستین رای مجلس مؤسساندر این فرض، ب
هایی مانند غیر قابل تجدید نظر بودن  تشود تا محدودی حق در نظر گرفته می

بازنگری  هبوط به ارکان و مبانی است، به قوبرخی از اصول را که عمدتاً مر
 .(011ـ  013 :0913، تحمیل نماید )عباسی لاهیجی

  اقدامِ فراحقوقی ملّت در تأسيس قانون اساسی. 2

قانون اساسی از مبانی  در ایجادفراحقوقی بودن اقدام ملّت در این دیدگاه؛ 
اهد شد. در این کند که به تشکیل ساختارهایی معین منجر خو ت میخاصی تبعی

ت به زمان تأسیس قدرت سیاسی محدود نخواهد شد بلکه در فرض، صلاحیت مل
کننده  ی تعیینتمامی فرایندهای تأسیس قدرت سیاسی و راهبری آن، از نقش

ت در زمان ایجاد نظام سیاسی با سیاسی مل هبرخوردار است و پیوندی میان اراد
های بعدی برقرار خواهد شد به نحوی که ملّت از نقشی ابتکاری در ادارۀ  نسل

نظام سیاسی برخوردار خواهد بود. در این دیدگاه، حاکمیّت قانون با سیاسی 
م حقوقی تعارضی ندارد بلکه دغدغه این تلقی کردن عملِ ملّت در ایجاد نظا

 ؛است که ارادۀ ملّت به عنوان منبع مشروعیّتِ قانون تلقی گردد. بدین ترتیب
گیرد بلکه تنها به  قانون اساسی در جایگاهی فراتر از ارادۀ سیاسی ملّت قرار نمی

 و شأنی مستقل برای آن متصور نیستعنوان بازتابی از ارادۀ ملّت خواهد بود 
 .(00ـ  00 :0939یرنیا، )دب

ایجاد قانون اساسی بر این مبنا استوار است که  ، ماهیتمطابق این رویکرد
ت لوق اراده سیاسی ملحقوقی منحصراً در جایگاه مخـ  مجموعه نظام سیاسی

ـ  قانون اساسی مانند هر قانونی پاسخگوی نیازها و شرایط سیاسی و قرار دارد
ر این شرایط، قانون اساسی نیز قابل تغییر است اجتماعی معینی است که با تغیی

مردم ناشی  هبدین ترتیب، قانونی که از اراد .(010 :0910)طباطبایی مؤتمنی، 
)بشیریه،  ت مردم تعیین کنددر نیست محدودیتی را برای حاکمیشده باشد قا

( و بر همین اساس، قدرت سیاسی مردم که به تأسیس قانون اساسی 01: 0911
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است باید از پویایی و ابتکار عمل برخوردار باشد )عباسی لاهیجی،  منجر شده
برخوردار « پویایی ذاتی»اصل بر این است که نظام هنجاری از  .(00 :0913

 ال و زنده را بازتولید نمایداشد و در اندرونِ خود یک سیستم پرتحرک، فعب

(Sandholtz, 2009: 6). ت در تأسیس نظامدر این فرض، صلاحیت مل 
ت در تشکیل مل هیک حق بنیادین و سیاسی است؛ ارادحقوقی به منزله  ـ سیاسی

سیاسی،  هاستوار نیست که پس از تشکیل جامعقدرت سیاسی بر این فرض 
نظر کند  قدرت را به تشکیلاتی خاص منتقل نماید و یا از قدرت خود صرف

ت در سی ملاراده سیا». بر همین اساس ا با شأن ذاتی انسان در تضاد استزیر
« بدیل معیار و بنیانی بی»حقوقی همواره به عنوان ـ  مراتب سیاسی نظام سلسله

حقوقی قرار دارد. در این  ـ گردد که در بالاترین مراتب قدرت سیاسی تلقی می
گردد  ت زمانی مستقر میحقوقی برای مل ـ ترین جایگاه سیاسی عالی ،بقا ؛فرض

انعکاس اراده ملّت در تمامی دوران  فیتیک نظام نمایندگی، همواره ظرکه در 
ن حیات نظام سیاسی وجود داشته باشد. بدین ترتیب هرگونه استناد به قانو

ن اساسی ت، فاقد وجاهت است بلکه قانواساسی در مقابل اراده سیاسی مل
بخشی به ساختارهای سیاسی یا نظام حقوقی است  تمستقلاً، عاجز از مشروعی

 .(010 ـ 011: 0939)دبیرنیا، 

  8هاي محدود دولت تايگاه سياسی ملت در مقابل صلاحيبرتري ج. 5

تواند به عنوان مهمترین ابزار برای  های دموکراتیک می رأی مستقیم مردم در نظام
عمال منظور اایجاد اولین فضای سیاسی باز و در راستای اهدافی سیاسی و به 

ای منسجم در  همچنین اعلان ارادهتغییرات بنیادین در شیوه و مبانی حاکمیّت و 
بدیهی  Sandholtz, 2012: 67).ـ  (68قالب یک اعلام عمومی تلقی گردد

گردد تا رأی  پرسی آزاد است که شرایطی فراهم می یک همه هاست تنها به وسیل

                                                                                                    
1. State 
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گیری  دهندگان بتوانند بطور مستقیم در مورد یک موضوع اصلی و فوری تصمیم
ت برخوردارند تا مستقیماً قضاوت آشکار خود را در مردم از این ظرفی نمایند.

از یک  (Turpin & Tomkins, 2007: 533).مسئلۀ مورد نظر مطرح نمایند 
کند بر این اصل استوار  سو منطقی که رأی مستقیم مردم را در رفراندوم توجیه می

ت شکل تبار آن بر مبنای ارادۀ سیاسی ملاست که در یک نظام نمایندگی که اع
ت است و به قانونگذار یا حکومت تعلق ته است، قانون اساسی متعلق به ملفگر

قانون اساسی به عنوان منبع غایی  مین دلیل است که همواره مؤسسینندارد و به ه
توانند و حق دارند تا  گردند به نحوی که مردم می و اصلی قدرت سیاسی تلقی می

 ,Wright)گیری کنند  تصمیم ت قدرتدر مورد هرگونه تغییری در کیفی مستقیماً

سازد  ت این حقیقت بدیهی را نمایان میمفهوم مل ،گرید یسو از .(142 :1984
تی در تحقق ارادۀ ملّت قابل تصور نیست و باید قادر باشد که هیچ مانع و محدودی

چهارچوب تأسیس شده، حقوقی و رها از هرگونه  ـ تا در خارج از نظام سیاسی
خود را محقق کند. بر این اساس، تعیین شروط لازم برای زندگی  هاهداف و اراد

ت ملّت بر سرنوشت خویش در یک جامعه، از کارکردهای حاکمیسیاسی 
شود و بطور معمول قادر است تا فراتر از ساختارهای تأسیس شدۀ  محسوب می

 .(Somek, 2008: 30)حقوقی عمل کند ـ  یک نظام سیاسی
به عنوان یک معیار جاودانه و بدون نقص در نظر  بدین ترتیب قانون اساسی 

 های کارآمد برای اصلاح آن، لازم بینی شیوه شود و به همین جهت پیش گرفته نمی
 زیرا مهمترین ویژگی خالقان (Smith, 2010: 178)توجه به ارادۀ ملّت است

خودتأسیسی است به نحوی که اختیار اصلاح در تمامی  ی در صلاحیتقانون اساس
 کی نیا (.Negri, 1999: 25)اهیم، مبانی و ساختارهای تأسیس شده را دارند مف

کسی که حق انجام عملی را داشته باشد قطعاً حق تغییر  ؛است حقوق در یلک اصل
ر در قانون اساسی یا نسخ آن را نیز خواهد داشت و در نتیجه متولی تجدیدنظ

در این دیدگاه، قانون  .(30 :0931قانون اساسی است )هاشمی،  همان مؤسس
اساسی باید در تمام دوران حیات خویش دائماً بهبود یابد و با شرایط روز منطبق 
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گردد و بازیگران سیاسی باید از این قدرت برخوردار باشند تا تغییرات مورد نظر 
 :Vermeule, 2009)ت کنند اصلاح قانون اساسی مدیریخود را از طریق فرایند 

  (.176ـ  175

ت نیست و هدف آن قانونی مبتنی بر سن ،ی است قانون اساسی دموکراتیکبدیه
مدت و مستقر در جامعه را مورد بررسی انتقادی قرار  این است که رویه طولانی

ن نیست بلکه به عنوان یک قانون اساسی صرفاً یک متن مدو دهد. در این معنا،
یاسی مطلوب را تحقق یک زندگی س هر کاربردی طراحی شده است تا زمینابزا

فراهم کند به نحوی که بستری برای بیان تمام باورهای مشترک و تأمین حقوق 
ت برای بنابراین وجود محدودی (Sunstein, 2001: 240). بنیادین باشد

ابتکار عمل مردم در فرایند رفراندوم به این معنا است که تبعیض میان حوزه 
شناسایی نظام حقوقی قرار گرفته های مختلف مورد  های ملّت در نسل صلاحیت

س و نسل پیرو شکل ملاً مفاهیمی تحت عنوان نسل مؤساست. در این فرض ع
 های نظام سیاسی مستقر نخواهد بود.  گیرد و نسل پیرو قادر به ارزیابی بنیان می

ردم در ای قابل تصور است که جایگاه م ت در جامعهمل هراداصلاح مبتنی بر ا
نظام سیاسی به عنوان تنها عامل موجه مورد  هو ادارتأسیس قانون اساسی 

شود تا مردم بتوانند  گیرد و به پیروی از آن، شرایطی فراهم می شناسایی قرار می
ارزیابی خود را نسبت به اعتبار قدرت سیاسی اعلام نمایند. در این میان اراده 

قوقی محدود تواند و نباید در چهارچوب یک نظام ح ملّت لزوماً و منحصراً نمی
ت حق فهوم و کیفیت رفراندوم، بر ملکه تعریف هر نظام حقوقی از ماهیشود ب

تعیین سرنوشت ملت و تضمین آن مؤثر است. در این رویکرد، جوهر و ذات 
و در چهارچوب  تواند به یک مفهوم حقوقی تقلیل یابد حاکمیّت اساساً نمی
عیین سرنوشت از ت شود و در غیر این صورت، حق تقانون اساسی مدیری

نخواهد رفت. بنابراین تحقق حاکمیت واقعی چهارچوب جوهر و کاغذ فراتر 
ت در یک نظام دموکراتیک مستلزم وجود نظام حقوقی پویا است تا قادر به مل

انعکاس اراده ملّت در تمامی دوران باشد. بر همین اساس وجود هرگونه 



 يفصلنامه دولت پژوه  33

 

چند مستند به آرای هر ـ  عمال حق تعیین سرنوشتحقوقی در ا تمحدودی
کامل ت ممکن است به منزله شناسایی صلاحی ـ بنیانگذاران نظام سیاسی باشد

مندی از حق  های بعدی در بهره ناقص برای نسل برای نسل بنیانگذار و صلاحیت
ت به عنوان ین ترتیب، برتری جایگاه سیاسی ملبدتعیین سرنوشت تلقی گردد. 

های محدود دولت  تی در مقابل صلاحینظام حقوق اساس عالیترین مرتبه در
 تواند به عنوان عامل تعیین کننده در تضمین حقوق اساسی ملّت قلمداد شود. می

 8531. اراده سياسی ملتّ؛ مبناي اعتبار قانون اساسی 4

سان را ایجاد کرد تا به تدوین حذف نظام شاهنشاهی، مجلس موست ایران با مل
مبنا، بنیان و اعتبار مجلس موسسان ناشی از قانون اساسی بپردازد. بر همین 

جلّی یافته است. بر همین ت است که در یک نهاد نمایندگی تاراده سیاسی مل
منحصراً ناشی از  قانون اساسی که در رأسِ نظام حقوقی قرار دارد، اساس، بنیان

ای کاملاً  ت است زیرا حیات و اعتبار قانون اساسی از پدیدهاراده سیاسی مل
تواند شأنی  قوقی منبعث گردیده است و به همین دلیل، نظام حقوقی نمیغیرح

داشته باشد. بنابراین ـ  ننده اراده سیاسی ملّتمنعکس کـ  بیش از یک ابزار
ی اسلامی ایران قرار دارد، قانون اساسی که در رأس نظام حقوقی جمهور

ت و سی ملو در نتیجه، میان اراده سیات است محصول عمل و اراده سیاسی مل
حقوقی، یک رابطه خالق و مخلوقی برقرار است به ـ  سیاسیمجموعه نظام 

د. در این فرض، اعتبار نت کخود تبعی نحوی که مولود همواره باید از خالق
 ت درهم تنیده است.اراده سیاسی ملقانون اساسی با 

 توان پیرامون جایگاه های مختلفی را می برای روشن شدن بیشتر موضوع، سؤال
اراده سیاسی ملّت در اعتباربخشی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح 
کرد؛ بر کدام مبنا یک ملّت حق دارد تا بدون توجه به نظام سیاسی مستقر، 

ند؟ کدام کآن  ل و قانون اساسی جدید را جایگزینقانون اساسی مشروطه را زائ
اجازه ایجاد یک نظام  بخش از قانون اساسی مشروطه یا نظام حقوقی پیشین،
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ت داده است؟ در فرایند اقدامِ مبنا و مکانیسم متفاوت را به مل حقوقی جدید با
ت چگونه قابل توجیه است؟ اساسی مستقر، مشروعیت عمل مل ملّت علیه قانون

قانون چگونه توجیه  قی مستقر توسط ملت، اصل حاکمیّتبا انحلال نظام حقو
وقی مستقر و ایجاد قانون اساسی جدید، چه شود؟ پس از انحلال نظام حق می

تواند اقدام ملّت را موجه و مشروع جلوه دهد؟ آیا ملتّی را  عامل یا عواملی می
حقوقی پیشین، نسبت به ـ  توان یافت که پس از سرنگونی نظام سیاسی می

مشروعیّتِ اقدام خود تردید کند یا آن را نپذیرد؟ بدیهی است در فاصله میان 
ظام حقوقی پیشین و قبل از تأسیس قانون اساسی جدید، با فقدان انحلال ن

هرگونه نظام حقوقی مستقر مواجه هستیم. در فرضی که هیچ نظام حقوقی 
رسمی و مستقری وجود ندارد تا ترتیب و مصادیق حقوق یک ملّت را تعیین 

سان برای تدوین قانون اساسی جدید، توسط ند، مبنا و جواز ایجاد مجلس موسک
دام مرجع یا قانون صادر شده است؟ بر چه مبنا و در چه مواردی، ملّت اجازه ک

 دارد تا قانون اساسی را شخصاً تدوین نماید؟ تشخیص آن با کدام مرجع است؟ 
، به ها شود، پاسخ موجه و مستدل به تمامی این سؤال همانگونه که ملاحظه می

اری در تأسیس قانون ت به عنوان عامل انحصپذیرش نظریه اراده سیاسی مل
گردد. قدر متیقن این است که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک  اساسی بازمی

بر تشکیل  شود و این حق، مقدم حق طبیعی و خدادادی با انسان متولد می
های تحقق حقوق طبیعی ملتّ  ها صرفاً مکانیسم و زمینه حکومت است و دولت

د حقوق طبیعی مانند حق تعیین نمایند. بر همین اساس، تحدی را فراهم می
ست بلکه اصولاً از دایره سرنوشت از سوی حکومت نه تنها اقدامی نامعتبر ا

تواند حتی به  به نحوی که نظام حقوقی نمی ؛حکومت خارج است صلاحیت
قانون، مانعی برای تحقق حق تعیین سرنوشت یک ملّت ایجاد  استناد حاکمیت

ت به عنوان تنها منبع معتبر برای ایجاد نظام ملند. از سوی دیگر، اراده سیاسی ک
حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است و قانون اساسی تمامی اعتبار و ـ  سیاسی

کند. بدیهی است در فرضِ  قدرتش را منحصراً از اراده سیاسی ملّت کسب می
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توان  نظام حقوقی، نه تنها نمی عدم پذیرش اراده سیاسی ملت به عنوان خالق
قانون اساسی مشروطه معتبر دانست بلکه ناگزیریم قانون  یلغاه ملّت را در ااراد

ت برخوردار بوده است، ای که از قانونی اساسی مشروطه را به عنوان پدیده
با کدام  0931همچنان معتبر تلقی نماییم. در این فرض، اعتبار قانون اساسی 

 گیرد؟  مبانی و معیار مورد سنجش قرار می

 ؛ اراده سياسی ملت8561ّقانون اساسی  بنيانِ. 3

انحصاری در ایجاد قانون اساسی  جایگاه اراده سیاسی ملّت به عنوان یک بنُیانِ
در مباحث پیشین مورد تأکید قرار گرفت به نحوی که این اراده در  0931سال 

حقوقی قرار دارد. وقتی سخن از بُنیانِ ـ  جایگاهی فراتر از ساختارهای سیاسی
کند که نه تنها در  شود، این معنا را به ذهن متبادر می می سیاسی مطرح یک نظام

زمان ایجاد قانون اساسی بلکه پس از استقرار نظام حقوقی، اراده سیاسی ملّت 
شود زیرا اعتبار مجموعه نظام جمهوری  همواره به عنوان قانون برتر تلقی می

ترتیب نظام حقوقی برای اسلامی ایران از اراده ملّت نشأت گرفته است. بدین 
اراده سیاسی ملّت قرار گیرد و بر  اعتبار خود ناگزیر است تحت تبعیت کسب

همین اساس، اعتبار قانون اساسی به استمرار رابطه میان اراده سیاسی ملّت و 
قانون اساسی وابسته است. بدیهی است در هیچ یک از اصول قانون اساسی سال 

ت در نحوه و میزان اصلاح د اختیارات ملوضوع بازنگری و حدوبه م 0931
ت به اما با توجه به این که جایگاه ملای بعمل نیامده بود  قانون اساسی اشاره

حقوقی مورد توجه مؤسسین بوده است بنابراین ـ  نظام سیاسی خالقعنوان 
به موضوع حقِ بر  0931بدون توجه به این که در متن قانون اساسی سال 

با  0931ای شده باشد، قانون اساسی سال  ارات ملّت اشارهاصلاح و حدود اختی
 اتکا به جایگاه فراحقوقی ملّت، اصلاح گردید.

نظام جمهوری اسلامی ایران  ل اول قانون اساسی ایران، موجودیتمطابق اص
منحصراً ناشی از آرای سیاسی ملّت است که در ظرفی تحت عنوان قانون 
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اساسی در مرحله ایجاد آن از اختیار  قانون اساسی منعکس شده است. خالق
نامحدود، فراساختاری و فراحقوقی برخوردار بوده است به نحوی که هیچ 
محدودیتی در تدوین و تصویب قانون اساسی برای ملّت وجود نداشته است. 

ایی قرار چنانچه صلاحیت فراحقوقی و فراساختاری را برای ملّت مورد شناس
ت یب قانون اساسی بر مبنای آرای ملو تصوسان ندهیم، تشکیل مجلس موس

ت در ارزیابی و یت ملمنتفی خواهد بود. بنابراین نامحدود بودن اختیار و صلاح
گیرد و این اصل را  ت نشأت میصلاح قانون اساسی از ویژگی خالقیت ملا

 گردد که اراده سیاسی ملّت همواره در جایگاه بالاترین قدرت سیاسی متذکر می
 ر دارد.حقوقی قراـ 

 قانون برتر  در جايگاهت . اراده سياسی مل 6

ت به ای پیشین، جایگاه اراده سیاسی ملبا توجه به مطالب ارائه شده در بنده
رفت. شناسایی این حقوقی مورد بررسی قرار گـ  نیان نظام سیاسیبعنوان 

نحوی که فراساختاری ت ایران دارای آثار متعددی است به جایگاه برای مل
قانون  توجه خالق ها مورد ت و برتری آن در مقابل سایر قدرتقدرت ملبودن 

ت در مقابل مجموعه نظام است. بدیهی است برتری جایگاه مل اساسی ایران بوده
قانون اساسی ایران نهفته است. با توجه به  حقوقی، در جوهر و ذاتـ  سیاسی

ت، نه تنها ت کسب کرده اسون اساسی تمامی اعتبارش را از ملاین که قان
گیرد بلکه ویژگی فرودستی را به  ت قرار میاراده سیاسی مل همواره در ذیل

برتری جایگاه نماید. در این فرض،  حقوقی نیز منتقل میـ  مجموعه نظام سیاسی
حکومت قابل مشاهده است به نحوی که رابطه معناداری  ملت در تمامی شئون

 .ت قابل تصور استه سیاسی ملت، قانون اساسی و ارادمیان دموکراسی، حکوم
نیسمی جهت انعکاس مطابق این رویکرد، در صورتی که دموکراسی به عنوان مکا

، این مفهوم از دموکراسی به آسانی با قانون، قابل شود  دانستهت اراده سیاسی مل
جمع نیست بلکه جنبشی گسترده و ابتکاری است که ظرفیت مردم را در تعیین 
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ت که ناشی از نیروی کثیر گذارد. این ظرفی نمایش می نظام سیاسی مطلوب به
حقوقی معین جذب شود ـ  تواند در چهارچوب یک نظام سیاسی ملّت است نمی
بداع، تغییر و پویایی برخوردار است هایی از قبیل بازبودن، ا بلکه از ویژگی

بر همین مبنا، در هر حکومتی ضرورتاً یک قدرتی وجود . (001 :0911)لاگلین، 
های عالی، کامل و غیرقابل نظارت برخوردار است و این  ارد که از ویژگید

شود. همانگونه که قانون  قدرت در اختیار مردم است و به قدرتی برتر تعبیر می
گردد، ملتّ نیز به عنوان برترین قدرت در  اساسی به عنوان قانون برتر تلقی می

ت با توجه به این که مل (kalyvas, 2005: 223).مقابل قانون اساسی قرار دارد 
تواند  گردد و هیچ نهاد و قدرت سیاسی نمی ت تلقی مینوان منبع تمام حاکمیبه ع

تواند به  خود نمی ع تشکیل شود، بنابراین ملت در کلیتبدون توجه به این منب
ـ  خود تقلیل داده شود بلکه همواره بر تمامی ساختارهای سیاسی یبخشی از اجزا
  .خود ممکن نیست یخواهد بود و جذب آن در هیچ بخشی از اجزاحقوقی حاکم 

(Rosanvallon, 2002: 695)  به بیان دیگر این اصل ضروری قابل تصور
ننده قرار دارد و در خارج کاست که اراده سیاسی ملتّ در جایگاه قدرت تأسیس 

 قدرت سیاسی تلقی ستقر است و به عنوان مبنای حقانیتاز ساختارهای دولت م
ت در بالاترین در صورتی که اراده مل (Borislavon, 2005: 175).گردد می

تواند و نباید در ساختارهای  ، ملتّ نمیگرفته شودحقوقی در نظر ـ  جایگاه سیاسی
قانون اساسی محدود شود زیرا این مفهوم با سایر اَشکال حقوق اساسی یکسان 

اراده سیاسی خلل یا تغییری در  تواند شود. بدیهی است قانون اساسی نمی تلقی نمی
ت به وجود آورد هرچند که از عنوان قانون بنیادین برخوردار باشد و بر همین مل

قدرت است.  اساس، مرجع تأسیس قدرت همان مرجع تغییر، اصلاح و انحلال
م بر نهادهای تأسیس شده و قانون اساسی است بدین ترتیب، اراده ملت نه تنها مقد

ـ  031: 0911گردد )لاگلین،  نشأ قدرت و قانون زنده تلقی میبلکه به عنوان م
ت را تشکیل زمین خود، یک مردم سیاسی بنام ملبنابراین اشخاص در سر .(039

م بر قانون ظام حقوقی به یک واقعیت اجتماعی مقددهند و مبنای تشکیل یک ن می
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 :Levy, 2009)گیرد  گردد زیرا مبانی هر حکومتی از ملّت نشأت می باز می

210.)  
ت؛ اصل بر این است که حکومت و ن در راستای تضمین حق حاکمیت ملهمچنی

توانند موضوعی غیرمادی باشند و به همین دلیل، قابل  زیربناهای اجتماعی نمی
نکته قابل توجه این است که  .(003 :0911اصلاح و تغییر هستند )ردهد، 

حقوقی دارد که معمولاً  استقرار دموکراسی و آزادی نیاز به یک چهارچوب
  خطوط اصلی آن در قانون اساسی و نظریۀ نظارت و تعادل قوا مورد تأکید قرار

 ،مطابق اعلامیه حقوق بشر و شهروند.  (Brunkhorst, 2011: 168)گیرد می
 01قانون اساسی فرانسه مصوب  01فرانسه و اصل  0113اوت  00مصوب 

، مردم همواره حق دارند تا قانون اساسی را مورد بازنگری قرار 0139ژوئن 
ت از قوانین خود های بعدی را ملزم به تبعی تواند نسل نمی دهند و هیچ نسلی

تواند به عنوان  یهای دموکراتیک نم نماید. بر همین مبنا، قانون اساسی در نظام
ناپذیر و منجمد تلقی گردد بلکه قانون اساسی یک  یک پدیدۀ ایستا، انعطاف

قانون بنیادین است که از ویژگی زنده بودن و تغییرپذیری برخوردار است 
.(Young, 1947: 48) ت برخوردار ن قانون اساسی باید از این قابلیبنابرای

دهند باید قدرتی  که آن را تغییر میباشد که تغییر کند و بدین منظور کسانی 
 .(Mill, 2006: 140)بیش از سند قانون اساسی داشته باشند 

های یک  از ویژگی قابل توجهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد
حقوقی ـ  ت کرده است و اعتبار مجموعه نظام سیاسیقانون اساسی مدرن تبعی

 راده سیاسی ملت به عنوان بنیاننحوی که ا به ،را با آرای مردم پیوند زده است
قانون اساسی قابل مشاهده است. بر همین اساس، اصول و روح حاکم بر قانون 

ت مورد شناسایی های فراساختاری را برای مل اساسی به کیفیتی است که ویژگی
ده قرار ننکاصل تأسیس  اول قانون اساسی ایران در جایگاهقرار داده است؛ اصل 

قانون اساسی مورد تأکید قرار  نحوی که شأن ملت را به عنوان خالق دارد به
ای نسبت به سایر اصول قرار  ه است. بدیهی است اصل اول در جایگاه ویژهددا
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دارد و در صورت فقدان اصل اول، هیچ یک از اصول قانون اساسی مستقلاً 
انون اساسی توانند واجد اعتبار باشند زیرا حیات و اعتبار تمامی اصول ق نمی

ت مطلق ملّت ، حاکمی30مدارِ اصل اول است. همچنین در اصل بر ایران، دائر 
اصل ششم را  و مقنن اساسی به درستی، مکانیسم مورد تأکید قرار گرفته است

حکومت مورد شناسایی  یبرای تضمین برتری اراده سیاسی ملّت بر تمامی اجزا
 ت سیاسی با آرای مردم سنجیده شود.قرار داده است تا اعتبار تمامی اَشکال قدر

ندگان و حکومت شوندگان حاکم ننظام حقوقی که بر روابط میان حکومت ک
ن است، خود ناشی از عمل سیاسی مبتنی بر توافق اجتماعی ملّت است. بنابرای

تعارض احتمالی میان در سیاسی ملّت باشد و  هنظام حقوقی باید تابعی از اراد
ت تطبیق مل هم حقوقی باید خود را با ارادسیاسی ملّت، نظانظام حقوقی و ارادۀ 

ف نماید تا در ند خالق خود را مکلتوا دهد. بر همین اساس، نظام حقوقی نمی
قرار گیرد زیرا جایگاه خالق قانون اساسی همواره در  خود مخلوقچهارچوب 

ه فراساختاری و فراحقوقی قرار دارد و دقیقاً به همین دلیل است ک موقعیت
جمهوری اسلامی ایران بر مبنای برتری اراده سیاسی  0931اصلاح قانون اساسی 

ت در تأسیس ته است. در این دیدگاه، اراد ململّت بر نظام حقوقی صورت گرف
و اراده آنان به تنهایی از  شود قانون اساسی به عنوان یک عمل سیاسی تلقی می

این فرض، قانون اساسی ارزشی فراتر از قانون اساسی برخوردار است. در 
خود باشد بلکه ارادۀ سیاسی  واجد ارزشی ذاتی و مستقل از مؤسسینتواند  نمی

نظام حقوقی بطور  و در نتیجه، گردد ملّت به عنوان قانون اساسی زنده تلقی می
تری قرار  ت و در سلسله مراتب پایینسیاسی مل هناپذیر در ذیل اراد اجتناب

 دارد.

 گيري نتيجه

سیاسی »زوماً با ت در مفهوم ابتکاری و مؤثر، لحق تعیین سرنوشت ملاِعمال 
مرتبط است. « ایجاد و اصلاح قانون اساسی»در « تتلقی کردن ماهیت عمل مل
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در ایجاد و اصلاح  ت(ملـ  )دولت تمل هدر این رویکرد، هیچ محدودیتی بر اراد
فرض نه تنها گیرد. در این  های نظام سیاسی مورد شناسایی قرار نمی بنیان

حق تواند در چارچوب یک سند حقوقی محدود گردد بلکه  نمی« تحاکمیت مل»
ت با شأن و کرامت ذاتی انسان درهم تنیده است و اساساً یک مفهوم حاکمی

 . عینی، زنده و واقعی است
اراده سیاسی »بر مبنای نظریه  0901شورای بازنگری قانون اساسی در سال 

ت تشکیل و به اصلاحات مورد نظر مل «قانون اساسی نیانبت در جایگاه مل
اساساً هیچ حقی مبنی بر اختیار  0931پرداخت در حالی که در قانون اساسی 

های مبتنی بر  بینی نشده بود. بنابراین در نظام ملّت در اصلاح قانون اساسی پیش
نوان به ع تواند مذکور میآرای ملّت مانند نظام جمهوری اسلامی ایران، نظریه 

تلقی گردد و در فرایند « ت بر سرنوشت خویشاصل حاکمیت مل»مقوم ذات 
قرار گیرد. بر  به عنوان یک مبنا مورد شناسایی ،ایجاد و اصلاح قانون اساسی

 فهومی فراساختاری است که از ماهیتت ملّت لزوماً مهمین اساس، حاکمی
 سیاسی برخوردار است.

که هیچ  شود ساسی به این منزله تلقی نمیاز یک سو، چنین برداشتی از قانون ا
گیرد زیرا  محدودیتی در فرایند بازنگری قانون اساسی مورد شناسایی قرار نمی

هایی است که بدون آن،  اقتضای اداره یک نظام سیاسی لزوماً تابع محدودیت
حقیق، های یک ملّت ممکن نخواهد بود. در این ت اصولاً تضمین حقوق و آزادی

قدرت سیاسی، صلاحیت ملّت در تأسیس و اصلاح  نی و منشأ تأسیساز نظر مبا
 گرفته شده است زیراقانون اساسی به عنوان یک پدیده فراساختاری در نظر 

تواند به ایجاد یک نظام سیاسی کارآمد و  محدود یک ملّت نمی صلاحیت
مطلوب منتهی گردد. بدیهی است پس از استقرار نظام سیاسی، حقوق و 

شود. از سوی دیگر، ملّت  در چارچوب یک نظام حقوقی تعریف می ها آزادی
 ایران با توجه به باورهای دینی و فرهنگی، خوشبختی و سعادت خود را در

د، خداوندی که نه تنها حق تعیین سرنوشت را دان اطاعت از اوامر پروردگار می
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ه است به عنوان یک نعمت به بندگان خود ارزانی داشته است بلکه تکلیف کرد
 د. به تعیین سرنوشت خود اقدام نمای تا هر قومی، نسبت

یکی از مهمترین ضمانت اجراهای استقرار حق تعیین سرنوشت بر همین اساس، 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته است؛  30ملّت در اصل 

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان متعلق به خداوند است، همان پروردگاری که 
سان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و به زیبایی تصریح ان

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. قانون  کرده است که هیچ کس نمی
اساسی در اصول مختلفی مبانی حق را به شارع مقدس مستند کرده است تا حق 

ارتقا ی رف به یک مفهوم الهی و آسمانین سرنوشت از یک مفهوم مادی صتعی
 نیز ت از یک پشتوانه عظیم الهی و غیرقابل سلبیابد. در این فرض، حقوق مل

تواند  برخوردار است و حقوقی که بنیادش متعلق به خداوند است دیگر نمی
 نادیده انگاشته و یا محدود گردد.  ساختارهاتوسط 

اد در تدوین قانون اساسی و ایج سانمجلس مؤسقدر متیقن این است که اعتبار 
مطروحه در این نظریه  و ملت است آرای ازناشی  نظام سیاسی، منحصراً

نظر  ت دربه عنوان پشتوانه تضمین حق حاکمیت ملتواند  پزوهش نه تنها می
ت نیز برخوردار است تا به عنوان یک نظریه گرفته شود بلکه از این ظرفی

  سیاسی در فلسفه دولت مطرح گردد.
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